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 «معينج ه علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم ال  ال صليه رب العالمين و الحمدلل  »
 خلاصه جلسه گذشته

باب موضوع له اسم جنس چند قول و نظر وجود دارد و از آنجا که این اقوال و انظار مشتمل بر برخی اصطلاحات  درکردیم  عرض 

 تعرض نظر امام خمینی نیز شدیم. مربوط به ماهیت است، به ناچار درباره اعتبارات ماهیت سخن گفتیم و م

شود که اگر مشهور قائلند موضوع له اسم جنس ماهیت اکنون با توجه به توضیحاتی که در مورد اعتبارات ماهیت دادیم معلوم می

اند که موضوع له اسم جنس ماهیت به شرط شئ است یعنی چه یا هبه نحو لابشرط قسمی است، یعنی چه. یا اگر برخی قائل شد

گر محقق خراسانی فرمودند موضوع له اسم جنس ماهیت مهمله است، این یعنی چه. اینها به ضمیمه مطلبی که محقق اصفهانی گفتند ا

در این رابطه و آنچه امام خمینی گفتند، معنایش همه روشن شد ولی باید اینها را بررسی کنیم و ببینیم با توجه به این اختلاف حق 

 م جنس چیست؟کدام است و موضوع له اس

 نزاع در موضوع له اسم جنسثمره 

کنیم که این نزاع دارای ثمره است، نزاع در اینکه مثلا آیا گانه در این رابطه برسیم ابتدائا عرض میقبل از اینکه به بررسی انظار پنج

این نزاع دارای ثمره عملی است و یک بحث صرفا علمی نیست.  ،موضوع له اسم جنس ماهیت لابشرط قسمی است یا غیر از آن

، کما ذهب الیه المشهور، چنانچه اسم جنس موضوع باشدلابشرط قسمی  ماهیتموضوع له اسم جنس  اگرکه است این ثمره آن 

نه ندارد زیرا آنها معتقدند شود و دیگر نیازی به قریبرای حکم واقع شود، اینجا حکم برای جمیع افراد آن جنس از راه وضع ثابت می

وع له اسم جنس که این ماهیت موضوع له اسم جنس است و نسبت به قید شیوع و سریان، بود و نبودش یکسان است، چون موض

شود و این مستند به وضع است، همین حکم برای همه افراد ثابت میلذا دانند را، این طبیعت و ماهیت به نحو لابشرط قسمی می

شود و دیگر برای استفاده عموم بینیم اسم جنس موضوع حکم قرار گرفته، حکم برای همه افراد و مصادیق ثابت میمیمقدار که 

 . نیازمند قرینه نیستیم

توانیم مثلا ماهیت لابشرط مقسمی است، اینجا دیگر نمیبلکه اما اگر گفتیم موضوع له اسم جنس ماهیت لابشرط قسمی نیست، 

خواهیم عمومیت و شمول حکم نسبت به همه افراد و بت به افراد و مصادیق را مستند به وضع کنیم، اگر میعموم و شمول حکم نس

کند. بنابراین مصادیق ثابت شود، باید دنبال قرینه بگردیم و عموم را از راه آن قرینه اثبات کنیم و دیگر وضع آن به ما کمکی نمی

 این نزاع دارای ثمره عملی است. 

 کنیم تا ببینیم کدام اشکال دارد و کدام ندارد.که معلوم شد این نزاع ثمره عملی دارد، این انظار را اجمالا بررسی می بعد از آن

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
 1401مهر  23 :تاریخ                                                                   مطلق و مقید     موضوع کلی: 
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 اول قولبررسی 

معتقدند موضوع له اسم جنس طبیعت و ماهیت به نحو لابشرط قسمی است یعنی لفظ انسان یا رجل مشهور همانطور که اشاره شد 

عت، طبیعة الانسان یا طبیعة الرجل، منتهی طبیعت ملحوظه، ماهیت ملحوظه، طبیعتی که در آن لحاظ شده وضع شده برای این طبی

گوییم لابشرط قسمی یعنی ماهیت، که در آن لحاظ شده چیزی همراهش نباشد، نه وجودش و نه است عدم لحاظ شئ، وقتی می

زیی از موضوع له است، لفظ انسان وضع شده برای این عدمش، یعنی این لحاظ جزء موضوع له است، لحاظ عدم لحاظ شئ، ج

بودن و نبودنش یکسان در آن نباشد و طبیعت یعنی طبیعت حیوان ناطق که در آن لحاظ شده اینکه هیچ قیدی مثل سفیدی و سیاهی، 

 باشد، لحاظ عدم لحاظ شئ شده است. 

طبیعة الانسان به قید موضوع له گویید دهید و میرار میکه شما ملحوظیت را جزء موضوع له ق یناست که همآن اشکال این سخن 

آید؛ لحاظ یعنی تصور، انسان به قید لحاظ پای لحاظ به میان می و کنیدبالاخره عدم اللحاظ را لحاظ می است، لحاظ عدم لحاظ

جود ذهنی، طبیعت شود یک موعدم لحاظ موضوع له است، یک جزئش طبیعت است و یک جزء آن لحاظ عدم لحاظ است، این می

شود یک موجود ذهنی. پس کأنه لفظ انسان موضوع لهش یک موجود با این قید، با این لحاظ که هیچ قیدی همراهش نباشد، این می

ذهنی است، انسان وضع شده برای حیوان ناطق، برای این طبیعت به این شرط که هیچ قیدی همراهش نباشد، اگر این موضوع له 

، این قضیه کاذب خواهد بود، زید یک مصداق از «زید انسان» ا بخواهید یک قضیه تشکیل دهید و بگوییدشم و اسم جنس باشد

توانید انسان را حمل بر زید انسان است، یعنی وجود خارجی انسان، عمر و بکر همه اینها مصادیق انسان هستند حال چطور شما می

وجود ذهنی، بین وجود ذهنی و وجود خارجی تباین است، بین اینها به عنوان یک مصداق کنید؟ این وجود خارجی است و آن 

کنید به حمل شایع صناعی؛ معنای زید انسان در حمل شایع این است که زید و اتحاد نیست، شما دارید انسان را بر زید حمل می

بیعت به نحو لابشرط قسمی باشد انسان اتحاد خارجی دارند، اتحاد وجودی دارند و خارجا متحد هستند. اگر موضوع له انسان ط

شود یک موجود ذهنی، چگونه این موجود ذهنی با آن موجود یعنی طبیعة الانسان همراه با لحاظ عدم لحاظ شئ، آنوقت این  می

این حمل، حمل درستی نیست و کاذب است. مگر اینکه شما پای مجاز را وسط بکشید  شوند؟میخارجی که متباین هستند متحد 

 و الا حقیقتا این بر آن قابل حمل نیست.

 پس اینکه موضوع له اسم جنس ماهیت و طبیعت به نحو لابشرط قسمی باشد باطل است.

 دوم بررسی قول 

اسم  :گویندماهیت بشرط ارسال، بشرط السریان، بعضی میاین بود که موضوع له اسم جنس ماهیت بشرط شئ باشد، قول دوم 

جنس وضع شده برای طبیعت منتهی به قید شیوع و سریان و شمول نسبت به همه افراد، مثلا لفظ انسان وضع شده برای طبیعت 

شامل همه افراد شود؛ حیوان ناطق منتهی با یک لحاظ و یک شرطی که عبارت است از اینکه این در همه افراد سریان داشته باشد و 

 به تعبیر دیگر موضوع له انسان عبارت است از انسان شامل، انسان مقید به قید شمول. 

 ین قول هم باطل است چون:ا

اگر این باشد باز هم قضیه زید انسان کذب است، زیرا معنای زید معلوم است، زید یعنی یک فرد و مصداق خارجی از انسان،  اولا:

کنید یعنی اینکه این زید با انسان اتحاد وجودی دارند ولو مفهوما مغایر دهید و انسان را حمل بر زید مییل میوقتی یک قضیه تشک
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زید با انسان وجودا و خارجا متحد باشند. آیا انسانی که وضع شده برای  کههستند ولی متحد وجودا، معنای حمل شایع این است 

اول تواند با زید اتحاد وجودی داشته باشد؟ صرف نظر از اشکالی که به قول د السریان، میانسان به قید الشمول برای این طبیعت بقی

آید. اشکال قبلی اینجا نیز وجود دارد، انسان بقید الشیوع و وارد بود و اینجا نیز وارد است، یک اشکال دیگری اینجا پیش می

یک  بگویید خواهیدشود ذهنی، آنوقت شما چطور میاین میشود یک موجود ذهنی، همین که پای لحاظ وسط بیاید السریان می

وجود ذهنی با وجود خارجی اتحاد دارند؟ این زید خارجی عینا همان وجود ذهنی است، انسان با لحاظ شمول، انسان به شرط 

 خواهد با زید متحد شود.ارسال، انسان به شرط شئ چطور می

ست، مصداق یک طبیعت آید زیرا زید یعنی آن طبیعت به ضمیمه مشخصات فردی، مصداق اینطور ااینجا تناقض پیش می ثانیا:

یعنی آن طبیعت که دارای خصوصیات و مشخصات فردی است، پس زید معنایش این است. زید یعنی چه؟ یعنی طبیعتی که به هیچ 

معنایش وجه شمول در آن راه ندارد، حال اگر شما بخواهید انسان را که موضوع له آن این طبیعت شامله است حمل بر زید کنید، 

مشخصات فردی و  مصداق استو ت شامل عین طبیعت غیر شامل است، زید یعنی طبیعت غیر شامل زیرا فرد طبیعاین است که 

این فرد غیر شامل متحد اینکه  دارد و این یعنی یک طبیعت غیر شامل. اگر انسان وضع شده برای ماهیت بشرط الشمول این یعنی

 دو چیزی که در نقطه مقابل هم هستند. با آن طبیعت شامل است و این معنا ندارد، یعنی اتحاد بین

 پس این نظر نیز باطل است.

 سومبررسی قول 

محقق خراسانی در کفایه فرمودند: موضوع له اسم جنس عبارت است از ماهیت مهمله، ماهیت و طبیعت من حیث هی هی، یعنی نه 

 ن لحاظ نشده است. لحاظ عدم لحاظ چیزی در آن شده و نه لحاظ شمول و سریان، اصلا هیچ چیزی در آ

آنچه محقق خراسانی  و آن اینکه ای اینجا وجود داردبه دو قول دیگر وارد بود مبرا است. منتهی یک نکتهکه از اشکالاتی قول این 

فرمودند با آنچه امام خمینی فرموده که موضوع له اسم جنس ذات المعنا و نفس المعنا است، آیا اینها یکی است یا فرق دارد؟ این 

 .کنیمررسی میبرا بعد 

 چهارمبررسی قول 

فرماید: موضوع له اسم جنس نفس المعنا است، نه معنای مطلق بما هو مطلق، تا می اسم جنس موضوع له بارهاصفهانی درمحقق 

گوید موضوع له اسم جنس نفس معنا است نه آنطور که مشهور گفتند و نه حتی آنطور که محقق خراسانی اینجا مشکلی نیست. می

 . 1«وجب لحاظه مطلقا تسریة للوضع الی الافراد»کشد؛ عبارت ایشان را خواندم، ، ایشان اینجا پای یک لحاظ را وسط میگفته

لابشرط قسمی نیست، آنطور که مشهور گفتند، ملحوظیت  و در معنای موضوع له لحاظ عدم لحاظ نشده به نظر ایشاندرست است که 

خواهید از این استفاده کنید باید آن را به نحوی لحاظ کنید که وضع را طبیعت جزء معنای موضوع له نیست، ولی وقتی که شما می

وجب لحاظه مطلقا تسریة » وضع شده، شامل همه افراد شود این لفظ را که برای طبیعت بدون قید یبه همه افراد سرایت دهید، یعن

برای چه وضع شده؟ اسم جنس یکی از و  اینکه معنای اسم جنس چیستو  البته این در مورد اسم جنس است«. للوضع الی الافراد

 مصادیق مطلق است.
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روی موضوع یک حکمی « اعتق رقبة»گوییمدر مورد مطلق نیز ایشان نظیر این مطلب را گفته است؛ محقق اصفهانی فرموده: وقتی می

رقبه رفته، رقبه که موضوع حکم وجوب عتق قرار گرفته منظور طبیعة الرقبه است، زیرا این رقبه وضع شده برای طبیعة الرقبه؛ ولی 

کند، تسریة للوضع الی در مقام استعمال لفظ رقبه، این را به نحو ساری و شامل لحاظ می« اعتق رقبة»گوید وقتی که متکلم می

 1گیرد.آید این شمول را در نظر میهنگام استعمال می الافراد، یعنی

گفتند سریان و شمول جزء موضوع له است ولی محقق اصفهانی برای آن که آن دوم این است که آنها می قولبا  مطلب فرق این

بیعت است و هیچ گوید سریان و شمول، سرایت نسبت به افراد جزء موضوع له نیست، موضوع له طمحذور و مشکل پیش نیاید، می

اینجا سرایت و « اعتق رقبة»خواهد به عنوان موضوع حکم قرار بگیرد و متکلم مثلا بگوید قیدی ندارد ولی وقتی که این لفظ می

 آید. آمد دیگر اینجا پیش نمیکند. توجه کنید، آن مشکل لحاظ و تصوری که آنجا پیش میشمول نسبت به افراد را لحاظ می

گوید موضوع له اسم جنس عبارت است از موضع، یکی در موضوع له اسم جنس و یکی در معنای مطلق می دو پس ایشان در

فرق قائل شده بین مقام وضع و طبیعت بدون قید، منتهی موقع استعمال ما لحاظ باید کنیم سرایت نسبت به افراد و مصادیق را. یعنی 

 مقام استعمال. 

 امام خمینی اشکال

سریان و شمول را جزء  و فرماید: اگر ما گفتیم موضوع له اسم جنس نفس المعنی است، نه معنای مطلق بماهو مطلقامام خمینی می

اصلا سرایت الی الافراد یعنی چه؟ اینکه در مقام استعمال این را سرایت دهید به افراد اصلا معنا ندارد، ، آنگاه موضوع له قرار ندادیم

و شما نیز این را استعمال کردی؛ اینکه شما بیایید لحاظ سرایت را بکنید یا نکنید اصلا لغو و بی  این لفظ برای یک معنا وضع شده

گویید افراد خارج از افراد اثر است، اصلا این کار معنا ندارد. یا باید بگویید این لفظ بر افراد و مصادیق دلالت دارد یا ندارد. اگر می

 آید. همان مشکل قبلی پیش می یت چه تاثیری دارد؟ اگر هم داردموضوع له هستند این لحاظ در این موقع

در اینجا طبیعة الرقبه موضوع حکم قرار گرفته، موضوع حکم « اعتق رقبة»گویید ، شما وقتی میهم همینطور استدر باب مطلق 

این رفته، آن وقت سرایت دادن نفس الطبیعة است، این را محقق اصفهانی فرمود، اگر این موضوع حکم قرار گرفته و حکم روی 

کند، افراد را لحاظ حکم به افراد یعنی چه؟ پای خصوصیات و مصادیق را وسط کشیدن به چه دلیل است؟ حال حاکم وقتی حکم می

ه، را موضوع قرار داد« رقبة»، «اعتق»کرده باشد یا نکرده باشد، اصلا یعنی چه لحاظ الحاکم این خصوصیات و افراد را؟ حاکم گفته 

گویید بله موضوع طبیعت است فرض هم این است که رقبه وضع شده برای طبیعت و کاری به افراد ندارد؛ ولی شما یک دفعه می

والعجب من بعض اهل »گوید گیرد. لذا امام خمینی میگوید سرایت به افراد را نیز در نظر میولی حاکم موقعی که این را می

 .2صفهانی خیلی عجیب استاصلا این حرف از محقق ا«التدقیق

 بحث جلسه آینده

 نظر امام خمینی و محقق خراسانی.مقایسه 

 «والحمد لله رب العالمین» 
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